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گروه حوادث -  قاتلی که 14 سال در زندان 
بوده 3 بار تا پای چوبه دار رفت، ولی اعدام نشد.

مرگ را با چشــم خودش دید، آن هم ســه 
بار. آن طنابی را که برای کشتنش از آسمان آویزان 
شــده بود، دید. از نزدیک لمســش کرد. مرگ در 
تمام وجودش ریشــه دواند. سعی کرد نفس‌های 
آخرش را بشــمارد. دنیا را برای آخرین بار ببیند. 
آســمان، زمین، مردم و در آخر آن طناب کشنده را 

چند بار نگاه کرد و به سمت مرگ قدم برداشت.
اما درســت در میان جدالش با عذاب مرگ 
و زندگی به او مهلت دادند. او را نبخشــیدند، فقط 
برای نفس‌کشیدن کمی دیگر به او فرصت دادند. 

احمد سه بار این لحظات زجرآور را تحمل کرد.
سه بار به ســوی مرگ قدم برداشت.اما هر 
بار نه توانست بمیرد و نه حتی درست زنده بماند. 
‌14ســال از عمــرش را در زندان ماند و با کابوس 
اعــدام زندگی کــرد. زندگی گرفته بــود و باید 
زندگی‌اش را می‌گرفتند. نفس‌های یک پسر جوان 
را قطع کرده بود و حالا باید نفس‌های خودش قطع 
می‌شــد. خانواده‌ای را داغدار کرده بود و بعد از آن 

قتل بود که خودش هم مردن را لمس کرد.
درست از وقتی که 16 سالش بود، زندگی در 
سلول کشنده و ترسناک را آغاز کرد. نمی‌دانست 
چه زمانی قرار اســت اعدام شود. نمی‌دانست چه 
روزی و چه ثانیه‌ای نفس‌هایش برای همیشه قطع 
می‌شــود، اما فکر مرگ لحظــه‌ای او را رها نکرد. 
احمد ‌14ســال تمام در زندان ماند و مجازات شد. 

در این مدت هیچ امیدی نداشــت. نمی‌دانســت 
خانواده‌ای که پسر جوان‌شان را از آنها گرفته بود، 
چطور می‌توانند گذشــت بزرگ داشته باشند. به 
بخشش فکر می‌کرد، اما در آن سه باری که مرگ را 
از نزدیک دید، تمام امیدش را از دست داد. اما احمد 
حالا چشــم انتظار است. این بار بارقه‌های امید در 
سلولش روزگار می‌گذراند. اگر پول دیه جور شود، 
خانواده مقتول بخشندگی خود را نشان می‌دهند و 

بالاخره آن نجات همیشگی به سراغش می‌آید.
احمد در یکی از شــهرهای اســتان گیلان 
زندگی می‌کرد. ‌16ســال داشت و در پارک با یکی 
از دوســتان صمیمی‌اش تفریح می‌کرد که ناگهان 
آن ماجرای شــوم رخ داد. ماجرایی که زندگی دو 
خانواده را تیره‌وتار کرد. درگیری بین چند نوجوان 
کم‌سن‌وســال رخ داد. اما چاقو در این میان قلب 
پسر هجده ساله را هدف گرفت و او را از زندگی 
محروم کــرد. احمد هم از زندگــی آزاد در کنار 
خانواده‌اش محروم شد و به جرم قتل به زندان افتاد.

فرخنــده جبارزادگان، مدیــر گروه »ما درد 
مشترکیم« سال‌هاســت که برای گرفتن رضایت 
و نجــات جان احمد تلاش می‌کند: گروه »ما درد 
مشــترکیم« حدودا 6 سالی است که فعالیت خود 
را در زمینه نجات اعدامی‌ها آغاز کرده اســت. من 
خودم چندین‌ ســال است که پیگیر پرونده احمد 
هستم. ســال‌ها با خانواده مقتول صحبت کردیم. 
اوایل اصلا حاضر نمی‌شدند کسی را ببینند، حتی 
با برخی از هنرمندان و بازیگران به خانه آنها رفتیم، 

ولی اصلا حاضر به صحبت نشدند. اما بعدها به ما 
اجازه دادند که برای صحبت به خانه‌شــان برویم، 
ولی با این حال صحبت‌ها زیاد فایده‌ای نداشــت. 
بعد از این قتل بود که پدر مقتول نیز بر اثر بیماری 
جــان خود را از دســت می‌دهد، برای همین مادر 
خانواده به همراه دو پســر و یک دخترش به‌عنوان 
اولیای‌دم باید نظر و تصمیم خود را اعلام می‌کردند. 
بچه‌ها تصمیم را برعهده مادر گذاشــته بودند، به 
همین دلیل ما فقط با مادر خانواده حرف می‌زدیم، 
او هم حاضر به رضایت نمی‌شــد. البته هر بار هم 
هنگام اجرای حکم راضی به اعدام نمی‌شــد و به 
قاتل فرصت می‌داد. همین امر باعث شــد که این 
پرونده ‌14ســال طول بکشد. حالا احمد ‌30سال 
دارد. بهترین ســال‌های عمرش را در زندان مانده 
و جزای کارش را کشــیده است. نمی‌گویم اعدام 
حقش نیست، ولی اگر خانواده مقتول او را ببخشند، 
کار بزرگی کرده‌اند. البته حالا چند وقتی است که 
به پول دیه راضی شــده‌اند، برای همین داریم تمام 

تلاش خود را می‌کنیم تا این پول را جورکنیم.«
جبــارزادگان ماجرای این جنایت را روایت 
می‌کنــد و در این‌باره می‌گوید: »احمد اصلا ربطی 
به دعوا نداشــت. درگیری بین دوســت احمد و 
یک پســر دیگر بود. آن روز هم در پارک درگیری 
بین‌شــان رخ‌می‌دهد، اما دعوا شــدید می‌شود. 
دوســت احمد چاقو درمی‌آورد و همه چیز بعد از 
آن شروع می‌شــود. احمد برای دفاع از دوستش 
وارد این درگیری می‌شود و درنهایت نیز با چاقوی 

دوســتش آن پسر را به قتل می‌رســاند. احمد و 
دوستش به زندان می‌افتند. دوست احمد به هفت 
سال حبس و احمد هم به اعدام محکوم‌می‌شود. اما 
بعد از گذشت مدتی دوست احمد به دلیل ابتلا به 
سرطان ریه از زندان آزاد و چند وقت بعد نیز فوت 
می‌کند. حالا احمــد مانده و روزهای نفس‌گیری 
که می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. ما تمام تلاش 
خود را بــرای جورکردن دیه انجام داده‌ایم. با این 
حال هنوز ‌500میلیون تومان از پول جور نشــده 
اســت و احمد تنها تا آخر مرداد ماه فرصت دارد. 
اصلا دوســت ندارم که این پســر جوان بار دیگر 
پای چوبه دار برود و زندگی خود را در ایســتگاه 

آخر ببیند.
احمد و خانواده‌اش وضع مالی بســیار بدی 
دارند و اصلا نمی‌توانند چنین پولی را جور کنند. 
مادر احمد اســفند ‌سال 98 فوت کرد. خانواده‌اش 
دارند تمام تلاش خود را می‌کنند، ولی می‌دانم که 
نمی‌تواننــد از عهده‌اش بربیایند، به همین علت ما 

همه ســعی خود را می‌کنیم تا شاید بتوانیم بعد از 
سال‌ها این پســر را از کابوس اعدام نجات دهیم. 
احمد به شــدت از کار خود پشیمان است و قول 

داده که اگر آزاد شود، زندگی سالمی را ادامه دهد. 
هر چند به خاطر کابوس اعدام و آن ســه باری که 
پــای چوبه دار رفت، حــال روحی خوبی ندارد، 

ولی ســعی می‌کنــد که خــودش را جمع‌وجور 
کند. امیدواریم تا آخر مرداد این پول جور شــود 
و خانواده مقتول نیز بخشش و بزرگواری خود را 
نشــان دهند تا یک جوان خطارکار از مرگ نجات 

یابد و فرصت جبران داشته باشد.«
احمد حالا با این کورســوی امیدی که برای 
زنده‌ماندن یافته، نقشــه‌ها و برنامه‌های زیادی را 
برای آینده‌اش طراحی کرده است. هدف‌هایش را 
مشخص کرده است و می‌خواهد به افرادی مانند 
خودش کمک کند. در این 14 ســالی که در زندان 
بــوده، کارهای زیادی برای اعدامیان مثل خودش 
انجــام داده و آنان را به جمعیت‌های مختلف برای 
نجات معرفی کرده اســت. خواهر احمد حالا با 
اشک از امید برای آزادی برادرش می‌گوید: »برادرم 
در این سال‌ها در زندان آن‌قدر رفتارش خوب بوده 
که همه او را دوست دارند. سه بار تا پای چوبه دار 
رفت، ولی اعدام نشد. هربار برای اعدام می‌رفت، 

خداحافظی می‌کرد. لحظات سختی بود.

قاتل 16 ساله جوان گیلانی 3 بار تا پای 
چوبه دار رفت و برگشت

گروه حوادث -  زن قاتل مشهدی که پس از 
قتل شــوهر خانه را به آتش کشید هنوز هم وقتی از 
لحظه قتل شــوهر حرف می زند از مرده همسرش 
در هراس است.من و همسر دومم معتاد بودیم ولی 
روزگار خوبی نداشــتیم. او همــواره مرا کتک می 
زد و از خانــه بیرون می کرد تا جایی که دیگر همه 
همســایگان مرا بدون حجاب دیده بودند! از سوی 
دیگر هــم پدرم مرا در خانــه اش نمی پذیرفت و 
مدعی بود که باید با همسرم زندگی کنم ولی کارد به 
استخوانم رسید از این همه فشار در زندگی وخسته 
شــدم تا این که او را کشتم و جسد و خانه اش را به 
آتش کشیدم... این ها بخشی از اظهارات زن 40 ساله 
ای است که سی و یکم فروردین گذشته، در جنایتی 
هولناک، شــوهر بازنشسته اش را با ضربات جسم 
ســخت به قتل رساند و سپس برای از بین بردن آثار 

قتل، جسد و بخشی از خانه را آتش زد.
چند ســال داری؟ متولد فروردین سال 59 

هستم! 40 سال دارم.
تا کلاس چنــدم درس خواندی؟ تا اول 
دبیرســتان تحصیل کردم البته مقطــع ابتدایی را در 
روســتا بودم و بعد برای ادامه تحصیل به مدرســه 

شبانه روزی در چکنه رفتم.
چرا ادامه تحصیل ندادی؟ ازدواج کردم! 
هنوز اول دبیرستان را تمام نکرده بودم که پسر دایی 

ام عاشقم شد.
تو هم او را دوست داشتی؟ نمی دانم! نه 
می توانم بگویم دوست داشتم و نه می توانم بگویم 

او را دوست نداشتم!
زمان ازدواج چند ساله بودی؟ 15 سال 

داشتم.

فرزند هم داری؟ بله! یک دختر و یک پسر 
دارم.

آن ها چه کار می کنند؟ پســرم در مدرسه 
تیزهوشان درس می خواند اما دخترم مشکل ذهنی 

دارد!
چرا؟ چون ازدواجم فامیلی بود.

مگر آزمایش ژنتیک انجام ندادید؟ چرا؟ 
ولــی خانواده دایی ام نتیجه آزمایش را پنهان کردند 

چون پسر دایی ام عاشق من شده بود!
چرا از او طلاق گرفتی؟ من طلاق نگرفتم 
آن ها مرا طلاق دادند. شوهرم بیکار و کارتن خواب 
بود! هیچ ســرمایه ای نداشــت با فروش طلاها و 
زیورآلات من سرمایه ای فراهم کرد اما اکنون یکی 

از سرمایه داران آن محل است و تجارت می کند.
چــرا طلاقت داد؟ آن زمان به من تهمت می 

زد! مشکوک بود به من می گفت اعتیاد داری! ودزد 
هستی!

چند سال با هم زندگی کردید؟ 10 سال. 
دخترم 9 ساله و پسرم 4 ساله بود که طلاق گرفتم.

بعــد از طلاق چه کردی؟ بــه خانه پدرم 
بازگشــتم. حدود هفت ماه به کارگری در باغ ها و 
مزارع پرداختم تا این که »محمد« به خواستگاری‌ام 

آمد.
چرا بدون اجازه خانــواده ات ازدواج 
کردی؟ وقتی برای برگزاری مراســم عقدکنان به 
مشــهد آمدیم، پدرم گفت خواستگارت کریستالی 
است ولی او می گفت من فقط شیره و تریاک مصرف 
می کنم! این بود که من فرار کردم و به همراه خانواده 
ام به چکنه بازنگشتم سپس به خواستگارم زنگ زدم 
و گفتم بیا با هم فرار کنیم؟ اما او به دنبالم آمد و صیغه 

محرمیت جاری کردیم و با مهریه 72 ســکه طلا به 
عقد او درآمدم.

تو که مدعی هستی شوهرت کریستال 
مصرف مــی کرد؟ بله! بعد از ســه مــاه وقتی 
النگوهایم را فروختم تا مرا عقد رسمی کند متوجه 

این موضوع شدم!
اختلافات شــما از کجا شروع شد؟ به 
خاطر مواد مخدر اما همیشــه با هم درگیر بودیم و 
اختلاف داشــتیم البته این درگیری ها زمان خماری 
شــدت می گرفت تا جایی که احســاس می کردم 
دیوانه شــده ام! او بارها مرا کتک زد و از خانه بیرون 
انداخت! با آجر ســفالی به سرم می کوبید به طوری 
که دیگر کارد به اســتخوانم رسید و از این وضعیت 

خسته شدم.
چگونه او را کشــتی؟ میله بزرگ آهنی را 

برداشتم و به سرش کوبیدم وقتی جان داد جسدش 
را درون حمام کشــاندم و با ریختن تینر جسد او را 
آتش زدم بعد هم برای آن که کســی متوجه نشود به 
قسمت های دیگر خانه هم تینر ریختم و آتش زدم 
شیر گاز را هم باز کرده بودم ولی همسایگان متوجه 

شدند و با آتش نشانی تماس گرفتند.
چرا اسناد و مدارک را با خودت بردی؟ 
برای آن که سهم خودم را بردارم! البته شوهرم اسناد را 
خودش به من داد و گفت عزیزم! نور دو چشمانم این 
ها را با خودت ببر چون می ترسم مرد تبعه خارجی 

که برایمان کریستال می آورد آن ها را بردارد!
پشیمانی؟ بله! خیلی! الان حتی از مرده او هم 
می ترسم! کاش در ازدواج دومم دقت می کردم! ولی 
با این همه اعتیاد مرا به این روز انداخت چون مجبور 
شدم داروهای اعصاب و روان مصرف کنم. ماجرای 

این جنایت تکان دهنده در دقایق اولیه بامداد سی و 
یکم فروردین در خیابان طبرســی 38 مشهد زمانی 
لو رفت که شــهروندان با مشاهده دود غلیظی که از 
پنجره یک منزل ویلایی دو طبقه بیرون می زد با آتش 
نشانی تماس گرفتند و بدین ترتیب با کشف جسد 
نیم ســوخته مردی 60 ساله درون حمام، تحقیقات 
قضایــی با حضــور قاضی احمدی نــژاد )قاضی 
ویژه قتل عمد مشــهد( در این باره آغاز شــد. هنوز 
48 ســاعت از ماجرای این جنایت نگذشته بود که 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
با هدایت سرهنگ غلامی ثانی و راهنمایی های مقام 
قضایی، همسر مقتول را در یکی از روستاهای منطقه 
سرولایت نیشابور دستگیر کردند. این زن 40 ساله 
در بازجویی ها به قتل همسرش با انگیزه اختلافات 

خانوادگی اعتراف کرد.

اعتراف زن مشهدی به قتل

شرکت چرتکه کیش
خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی

آموزش حسابداری و بورس

07644467025

CHORTKEHKISH
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شکنجه های تلخ عروس 13 ساله
گروه حوادث -  زن 17 ساله مشهدی به خاطر اشتباه 

پدر همسر مردی شد که روزگارش را سیاه کرد.
همسرم که می داند من پشتیبان و کس و کاری ندارم، 
همــواره مرا به خاطر نازایی کتــک می زند و به بهانه های 
مختلف نمی گذارد از خانه خارج شــوم، در حالی که من 

فقط 17سال دارم و ...
زن نوجوانی که با ســر و صورت کبود وارد کلانتری 
شــده بود تا از همســرش به دلیل توهین و افترا و ضرب و 
جرح عمدی شکایت کند، درباره داستان غم انگیز زندگی 
اش به کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: پنج 
سال قبل زندگی آشفته و بی سر و سامان پدر و مادرم با مهر 
طلاق در مســیر دیگری قرار گرفت. آن ها مدت ها بود که 
با هم ارتباطی نداشــتند و حتی چندین ماه یکدیگر را نمی 

دیدنــد. پدرم آن قدر در لجنزار اعتیاد فرو رفته بود که هیچ 
گاه خانواده اش را به یاد نمی آورد.

او از چندین سال قبل مواد مخدر صنعتی مصرف می 
کرد و بــرای تامین هزینه‌های اعتیادش به دنبال زباله های 
بازیافتی در سطل آشغال خانه های مردم می گشت و شب‌ها 
را نیز با دوســتان معتادش در کوچه و خیابان یا پاتوق‌های 
حاشــیه شــهر و در زیر پل ها و پارک ها سپری می کرد. او 
آن قدر ظاهری آشــفته و چهره ای وحشتناک پیدا کرده بود 
کــه مادرم برای حفظ آبرویش اجازه نمی داد حتی به محل 
سکونت مان بیاید. در نهایت نیز مادرم چاره کار را در طلاق 
دید. مدتی بعد هم عاطفه مادری را زیر پا گذاشت و در حالی 
من و برادر کوچکم را رها کرد که خواهر بزرگ ترم ازدواج 
کرده بود و در شمال کشور با شوهرش روزگار می گذراند.

مــادرم نیز که زنی زیباچهره و جــوان بود، به عنوان 
همسر دوم به عقد مردی 65 ساله درآمد و راهی غرب کشور 
شــد. در این میان، من و برادر پنج ساله ام آواره و سرگردان 

ماندیم چرا که شوهر مادرم سرپرستی ما را قبول نکرد.
خلاصه، مادربزرگم از ســر دلسوزی من و برادرم را 
به خانه اش برد اما دیگر نمی توانســتیم به مدرسه برویم یا 
درخواست خرید پوشاک یا خوراکی داشته باشیم. با وجود 
ایــن، فرزندان بزرگ و نوه هــای مادربزرگم نیز در کنار او 
زندگی می کردند و مادربزرگم صلاح نمی دانست ما هم در 
کنار آن ها باشــیم. به همین دلیل مرا در 13سالگی به مردی 
شوهر داد که 27سال داشت و همسرش را طلاق داده بود.

خلاصه، مسیر زندگی من نیز مانند سرنوشتم تغییر کرد 
و در حالی که باید عروسک بازی می کردم، به طور واقعی 

به شــوهرداری و خانه داری پرداختم، به گونه ای که هنوز 
واقعیت های زندگی را از بازی کودکان تشخیص نمی دادم. 
من در همین سن و سال زندگی مشترکم را آغاز کردم و برادر 
کوچکم نیز به بهزیستی سپرده شد. اما هنوز معنی سوءظن 
و بدبینی را نمی دانستم که به خاطر همین کلمات زیر مشت 

و لگد همسرم قرار گرفتم.
»اکبر« مدعی بود همســر اولش به او خیانت می کرد 
و به همین دلیل نیز همســرش را طلاق داده و با من ازدواج 
کرده است. با حرف های او تازه فهمیدم چرا در منزل را به 
رویم قفل می کند و اجازه نمی دهد حتی برای خرید نان و 
مایحتاج ضروری روزانه از خانه بیرون بروم! »اکبر« همچنین 
ادعا می کرد همســر اولش فرد غریبه ای را به منزل راه داده 
بود و او هنگام ورود به خانه ســایه یک فرد غریبه را دیده 

است! بنابراین من باید حواسم را جمع کنم چرا که لحظه به 
لحظه زیر نظر هســتم و اگر چنین اتفاقی بیفتد روزگارم را 

سیاه خواهد کرد.
این در حالی بود که مادرشــوهرم به خاطر آن که در 
محله ما سکونت داشت، همه حرکات و رفت و آمدهایم را 
به شوهرم گزارش می داد. از طرف دیگر نیز همسرم با این 
ادعا که من نازا هستم مدام کتکم می زد و به من توهین می 
کرد. او می گوید من نان اضافه ندارم که به یک زن نازا بدهم، 
در حالی که من 17سال بیشتر ندارم و پزشک معالجم نیز می 
گوید هنوز برای بارداری دیر نشده و این شرایط در بسیاری 

از زنانی که در سن پایین ازدواج می کنند، طبیعی است.
در عین حال، اســترس و اضطراب عجیبی دارم چرا 
که می ترسم سرنوشت فرزندم نیز مانند روزگار خودم سیاه 

شود. خلاصه، به دلیل این که هیچ پشتیبان و کس و کاری را 
در مشهد نداشتم همواره در برابرکتک‌کاری و تهمت های 
ناروای همســرم ســکوت کردم و همه این سختی ها را به 
جان خریدم تا این که این بار نه تنها همســرم به بهانه واهی 
به شدت کتکم زد و سر و صورتم را کبود کرد، بلکه مرا از 
خانــه بیرون انداخت، به همین دلیل چاره ای ندیدم جز آن 

که با پلیس 110 تماس بگیرم.
مادرشــوهرم وقتی از شــکایتم مطلع شد، فریاد زد 
چگونه برای باردار شدن کوچک هستی اما الان بزرگ شده 

ای و عقلت می رسد که با پلیس 110 تماس بگیری؟!
بالاخــره با همه این حــرف و حدیث ها وقتی آواره 
کوچه و خیابان شــدم، به منزل دخترخالــه مادرم رفتم تا 

شکایتم را پیگیری کنم و ...

استخدام مسئول دفتر
شرکت مگنس پارس کیش برای جایگاه 

شغلی فوق خانمی با مشخصات ذیل را استخدام میکند: 
* مسلط به زبان انگلیسی      

* دارای سابقه کار مرتبط
* ساکن جزیره کیش     

* مسلط به نرم افزارهای اداری
متقاضیان رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند:
mak.vacancyannouncement@gmail.com

کف پوش سه بعدی 
فروش ونصب در جزیره

       09115918376
09125793212

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

کارمند اداری خانم 
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  روبروی هایپر 

مارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند        
 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

فـروش، نصـب و تـعمیر
انواع اسپلیت، کولر، یخچال های 

خانگی و صنعتی،کولر ماشین، 

سردخانه، چیلر، داکت، پمپ آب

مهندس نجفی    09028959906 

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

دعوت به همکاری
شرکت ایمن سیستم مبتکران دارکوب کیش 

از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید 
1. نصاب درب اتوماتیک و کرکره برقی

2. نصاب دوربین مدار بسته
آدرس: درخت سبز صنعت سوم پلاک 27

شماره تماس 44473103

نیــازمندیهای 

اقتـصاد کیـش   

       44424999

44420284
سامانه آنلاین سفارش غذا 

 از رستورانهای جزیره کیش 
وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

به یک نیروی آقا)متاهل( جهت سرایداری 
منزل نیازمندیم )ساکن کیش(

شماره تماس 09347693646 

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش

- حسابداری                       - خرید وفروش فصلی
- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده

- بیمه تامین اجتماعی         - حقوق ودستمزد
اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مشاور مالیات و تامین اجتماعی
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109
تلفن مرکز 07644461151            تلفن همراه 09127057173

به یک نفر مسئول فنی با مدرک کارشناسی 
صنایع غذایی یا کارشناس شیمی با گرایش 

مواد غذایی یا کارشناس کشاورزی با 
گرایش صنایع غذایی در یک شرکت 

تولیدی نیازمندیم
آدرس: درخت سبز صنعت ششم قطعه 94 و96 

شرکت اکسیر پارس کیش
شماره تماس 09347692790

به دو نفر نیروی خانه داری خانم در هتل 
آرامش نیازمندیم

مراجعه حضوری از ساعت 9 صبح الی 14
شماره تماس 09355837787


